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Abstract 

In examining the oral and written literature of nations, paying attention to epic literature is very 
important in comparison with other examples of literature and other branches of art, because these 
works are the most important and effective works that help in understanding many cultural, ethnic, 
racial, Customs and social relations help us. Undoubtedly, the fourth century, the period of Samanid 
rule, should be considered the peak of Islamic civilization. The current research, which was carried out 
in a descriptive-analytical method, has examined and examined the factors of the emergence of epics 
and how the great national epics of Iran were formed during the history of thought and literature of the 
Samanid era and the culture that shaped Iran's spiritual assets. In this article, we first entered the 
category of literature and its types from a general perspective, and then presented a comprehensive 
definition of the epic and its nature. Then, the epic components in the fertile area of the Samanids have 
been investigated. Among the most important epic components in this era: the authenticity of narrations 
and trustworthiness, reference to Iranian and Semitic mythology, surkhyal, repetition and imitation, 
mention of valor and famous battles, mention of weapons and the battlefield, love and the role of women 
in the advancement of the epic, Sahar And charm, justice can be called.  
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 عصر سامانی ادیبان های حماسی در آثار  مؤلفه

 

یاری    1حسن شهر

  ، ایران.ه خوارزمی تهران، تهرانفارسی دانشگاات ستادیار گروه زبان و ادبی  ا

 

 چکیده 

تدر بررسی ادبی     های دیگر هنریات و شاخههای دیگر ادبی  در مقایسه با نمونه-ات حماسیادبی    ها، توجه بهات شفاهی و مکتوب مل 
ترین و مؤثرترین آثاری هستند که در شناخت بسیاری از خصوصیات فرهنگی،  زیرا این آثار مهم   ، برخوردار است  زاییت بساز اهمی  

نمایند. بدون تردید، قرن چهارم یعنی دوره حکومت سامانیان را باید  قومی، نژادی، آداب و رسوم و مناسبات اجتماعی به ما کمک می
سرایی و چگونگی تحلیلی انجام گرفته، عوامل ظهور حماسه- پژوهش حاضر که به روش توصیفین اسلامی دانست.  نقطه اوج تمد  

ی سترگ ایران را در طول تاریخ اندیشه و ادب عصر سامانی و فرهنگی که داراییگیری حماسهشکل های معنوی ایران را شکل  های مل 
 سپس   شده وات و انواع آن وارد  مقوله ادبی  نوشتار، نخست از منظری کلی به  این  در  .  و مداقه قرار داده است  بررسیمورد    ، بخشیده

شده  پرداخته    های حماسی در حیطۀ پربار سامانیان گاه به بررسی مؤلفه. آنایمکردهتعریفی مجمل از حماسه و ماهیت آن عرضه  
، رخیالهای حماسی در این عصر: اصالت روایات و امانتداری، اشاره به اساطیر ایرانی و سامی، صوترین مؤلفه. از جمله مهماست

، داد افسونحماسه، سحر و پیشبرد  جنگی، عشق و نقش زنان در  آوردگاه و  فزار های ممدوح، ذکر انبردتکرار و تقلید، ذکر دلاوری و 
 توان نام برد. و دهش را می

 

 ن اسلامی.سرایی، عصر سامانی، تمد  ، حماسهشفاهیات  : ادبی  هاهواژ  کلید
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 دمهمق  .1

لات و پیشرفتقرن   های علمی، ادبی، اجتماعی و اقتصادی از بهترین ادوار تاریخی ایران و ماوراءالنهر  چهارم هجری به سبب تحو 
ت امرای سامانی نخست از آن جهت است  محسوب می ن طلایی سامانیان نامید. »اهمی  شود و از این حیث باید این قرن را عصر تمد 

ت خود علاقۀ بسیار داشتند و به همین سبب بسیاری از آیین و رسوم قدیم ایرانی را که   که چون از یک خاندان قدیم ایرانی بودند به ملی 
ی مانده بود حفظ کردند و طبقات قدیم مانند دهقانان و آزادان و اهل بیوتات را همواره مورد اکرام قرار  در خراسان و ماوراءالنهر باق

ز رسوم قدیم گردید و چون غزنویان نیز تربیت یافتۀ آنان بودند اغلب آن رسوم و قواعد را نگاه  دادند و این امر مایۀ تثبیت بسیاری امی 
ایران عصر سامانیان است. رونق حماسهترین دورۀ حماسه( مهم206:  1389« )صفا، .داشتند در  به  سرایی  این دوره  ی در  مل  های 
ی جهان یعنی شاهنامۀ فردوسی در همین روزگار به  ترین آثار حماسی ایران و یکی از بهترین حماسهای است که مهمدرجه  های مل 

مروزی و در اواسط این دوره دقیقی و در پایان آن استاد بزرگ طوس، ابوالقاسم فردوسی  وجود آمده است. در آغاز این عهد مسعودی
ی را متداولسه اثر حماسی خود را پدید آوردند و نظم داستان کردند و بعد از آنان در عصر سلجوقی چندین   های منثور قهرمانی و مل 

داستان حماسی دیگر به نظم درآمد. »مهارت گویندگان و قدرت آنان در تلفیق کلام و بیان مضامین و افکار بدیع و فصاحت خود از 
اند و استادان  ه بودهمسایل بسیار مهم و قابل توجه در این عهد است چنان که شاعران این دوره همواره سرمشق سخنوران و عهود تالی

کردهنام  ظهور  عهد  این  در  که  )زرین آوری  عنصری،  224:  1385کوب، اند«  فردوسی،  دقیقی،  بلخی،  ابوشکور  رودکی،  مانند   )
 ند.رومی به شمارگوی منوچهری و ... هنوز هم افصح و ابلغ شعرای پارسی

جو  انگیز  نوع ادب حماسی، که از ماجراهای دل      بزرگ جهان همیشه  ات  گوید، در آغاز تدوین و جریان تکوین ادبی  سخن می   مهی 
ت »خورد.  به چشم می  های دو  اند اما حماسههای حماسیهای جهان حماسۀ ملی دارند و دارای منظومهبا وجود آنکه بسیاری از مل 

ت ایران و هند نه تنها از نظر کیفیت، که از حیث زیبایی و عظمتِ درونی بی  ، و انتقال بوده  ریشهتوانند بیها نمیداستان»نظیرند.  مل 
تهای طولانی، عملی بیهوده باشد. این داستانها از نسلی به نسل دیگر در دوره آن  ها هستند،  ها بخشی از تاریخ ناگفته و نانوشتۀ مل 

های حماسی به کمک تاریخ  ها و منظومهها، داستانرسند. اینجاست که افسانهرسمی به ثبت نمی  هایقسمتی که معمولًا در تاریخ
تی را روشنمی  اسه در ابتدا جنگ و زورآزمایی و هرچند حم  (18:  1383)درویشی،   .«تر سازندآیند تا سرگذشت نانوشتۀ قوم یا مل 

است که اوضاع و احوال  . ادب حماسی گزارشینهفته است و مفاهیم متعدد مضامینکند اما در آن  کشورگشایی را به ذهن متبادر می
تی در راه کسب شکوه و تم دن قدم  مردمان نخستین و روزگار آنان و تاریخ صدر جهان را به نمایش می گذارد. حماسه از زمانی که مل 

رو ز ایناند، اشده و اندک اندک تشکیل ملتی دادهمربوط به زمانی است که قبایل گوناگون متحد  گوید و  برداشته است سخن می
تی بیانمی  ت را در راه سربلندی و استقلال برای نسلکنندۀ آرمانتوان گفت حماسۀ هر مل  ت است و مجاهدات آن مل  های  های آن مل 
 کند. ی روایت میبعد

 . روش انجام پژوهش 1-1

روش   به  که  حاضر  رویکرد  کتابخانهپژوهش  با  و  حماسه-توصیفیای  عوامل ظهور  تا  است  آن  بر  گرفته،  انجام  و  تحلیلی  سرایی 
ی سترگ ایران را در طول تاریخ اندیشه و ادب عصر سامانی و فرهنگی که داراییگیری حماسهچگونگی شکل های معنوی ایران  های مل 

 را شکل بخشیده بررسی نماید. 

 



 . بحث  2

 حماسهت ماهی  . 1-2

که مبتنی بر توصیف اعمال داند »می نوعی از اشعار وصفی را حماسه  دکتر صفا حماسه در لغت به معنای شجاعت و دلاوری است. 
نحوی که شامل مظاهر مختلف زندگی آنان گردد. در شعر ه  های قومی یا فردی باشد بها و افتخارات و بزرگی  پهلوانی و مردانگی 

ت باشد و خواه از یک فرد بیی از اعمال حماسی دسته آید که ترتیب و هایی درمیصورت داستان و یا داستانه پهلوانی خواه از یک مل 
کند  گاه عواطف شخصی خویش را در اصل داستان وارد نمیدر یک منظومۀ حماسی، شاعر هیچ.  همه جای آن آشکار است درنظم 

نمی تغییر  خویش  امیال  از  پیروی  به  را  آن  نمیو  در  بخواهند  او  معاصران  یا  بپسندد  خود  که  چنان  تازه  شکلی  به  و    « آورد دهد 
از تراژدی قرار داده بود، اما نویسندگان دورۀ رنسانس آن را    حماسه را بعد  م ا در فن شعر خود مقهرچند ارسطو    (24:  1390)صفا، 

یخ به بعد کم کم نوع ادبی رمان بر همۀ انواع دیگر  آن تاردانستند و این عقیده تا قرن نوزدهم شایع بود و از  وع ادبی می ترین نعالی
 یافت.   برتری 

 انواع حماسه . 2-2

ت و م آرمان بازتاب و تجس  توان میحماسه را   به دو   تها را از نظر قدمحماسه .آنان در مقابل و ملل دیگر دانست برتری های یک مل 
 اند: کرده دستۀ کلی بخش

گرد، صورت  ها معمولًا از سوی راویان و خنیاگران دوره گزارش آنمیراث سرایندگان گمنام است.  :  بیعیهای ابتدائی و طحماسه
ای،  شاعر شناخته یا ناشناخته»  های مدون ادبی بدل شده است.اسهو در برخی حالات، به نوشته درآمده و به تدریج به حم  پذیرفته

آن را تنظیم کرده، و شکل و ساخت هنری و فنی کامل به آن بخشیده است.    دها، ها و سروهای بزرگ روایتپیوستن قطعههمبراساس به
مانند ایلیاد و ادیسه  (  30:  1379)مختاری، «  هاستگونه منظومهرود، مقصود همینهرجا که از حماسه به معنای واقعی سخن می

بهمن فردوسی،  ابوالقاسم  حکیم  شاهنامۀ  بئوولف،  هندوان،  به  متعلق  مهابهارات  و  رامایانا  گیلگمش،  ایرانشاه،  هومر،  حکیم  نامۀ 
 گرشاسپنامۀ اسدی طوسی، برزونامه و ...  

ها یا  ها درحقیقت منظومهاینگونه حماسه»  شاعر است: یا    ان پردازیدۀ ذهن داستهایی که زایحماسه:  های ثانویه و مصنوع حماسه
ای  رو گاهی حماسهاز این (  32)همان:    .«پرداخت حماسی گراییده استهایی ادبی است که به اقتضای خاصی به نوعی از  نوشته

ای است دینی، همچون  نامۀ صبا، گاه حماسهای است تاریخی، نظیر شهنشاهاست شخصی، مانند کمدی الهی دانته، گاهی حماسه
ای است اساساً هنری و ادبی، مانند  اید ویرژیل، و گاه حماسهای است تقلیدی، مانند انهسرود رولان یا حملۀ حیدری، گاه حماسه

 بهشت گمشدۀ میلتون. 

 سبک حماسی . 3-2

ات فارسی در ادبی  شد.  معنی، چشمگیر باهم از نظر لفظ و هم   ، در آنعظمت    است، که باید  باصلابتسبک حماسی، سبکی فاخر و  
الفاظ خشن و کهن که بیشتر فارسی است به    در آندر سبک خراسانی است و مختصات همان سبک را دارد. یعنی  اغلب  حماسه  

نیست. زیرا آرایش بیش از حد کلام با استفاده از صنایع بدیعی )مانند کلام نظامی(،    خبری صنایع بدیعی در آن  از  خورد.  چشم می
ت  زیرا قاطعی  »رو در حماسه بیشتر با ایجاز مواجهیم تا اطناب. استعاره خاص حماسه است.  کاهد. از اینبهت و عظمت مطلب میاز ا



با ایجاز همراه است و نوعی خلق و خوی بدوی نامگذاری در آن است. سبک حماسی ساده و بدوی است، جنبۀ مادی و   دارد و 
  .دهد«کند یا امور انتزاعی را هم به صورت عینی و مادی توضیح می مثلًا به جای توصیف شجاعت، شجاع را وصف می  ؛ملموس دارد 

 ( 109: 1394)شمیسا، 

خواهد که داستان  هست. راوی از یک الهۀ شعر یا روحِ راهنما می  «Epic Question»  در کتب فرنگی در حماسه، سؤال حماسی     
ات ما نیز در آغاز حماسه براعت استهلال  ادبی  کند و پاسخ الهۀ شعر، آغاز حماسه است. در  را به او الهام کند. راوی از الهه سؤال می 

فردوسی در   است. به جای الهه ممکن است موبد یا دهقانی داستان را روایت کند و حتی ممکن است بلبلی حماسه را گزارش دهد. 
کند که در آن باد و باران و بلبل و گل است. سپس عشقِ ابر و بلبل را به گل مطرح  آغاز داستان رستم و اسفندیار، بهاری را وصف می 

شویم که آوای آنان از جهت عشق نیست بلکه  متوجه میبه نعرۀ ابر و نالۀ بلبل گوش دهیم،  گوید اگر  کند. در انجام مقدمه می می 
 کند:  حکایت مینالد و ابر نیز نعرۀ رستم را می بلبل از مرگ اسفندیار است که

هههمههی گههویههد  چههه  بههلههبههل  کههه  دانههد   کههه 
o 

گههل    زیههر  هههمههی بههه  مههویههد  چههه   انههدر 
o 

 نگههههههههه کن سههحرگههههههههههههاه تا بشههنههههههههوی 
o 

پهههلهههههههههههوی   سههخهههههههههههن گهفهتههههههن  بهلهبهل   ز 
o 

 همههههههههههی نالههههههههههد از مرگ اسههفندیههههههههههار 
o 

 ندارد بجههههههههههز نالهههههههههههههههه زو یادگههههههههههار  
o 

 چو آواز رسههتههههههههههم شههههههههههههب تیههههههههههره ابر
o 

ژبهههههههههههر   هههه  ان  غهههر  گهههوش  و  دل  د   بهههدر 
o 

   (217 :3، ج1386، )فردوسی                                                                                                                                                                             

گمان  ع حماسه است. این زبان حماسی بی و پرتنو    انگیزدروازۀ ورود به دنیای شگفتای دارد و  زبان در سبک حماسی جایگاه ویژه      
صرزم و میدان باشد،    مخصوصکه    هاییهزارهای جنگی یا واژفبا کاربردِ نام ا این زبان دارای فخامت و شکوهی  »کند.  پیدا نمی  تشخ 

ها از هر نوعی که  کند تا واژههای حماسی و احساسی را درهم گره بزند. انسجام متن و زبان حماسی اقتضا میکه بتواند اوجاست  
خوبی  این شیوه بیان به  ازدیگر دورۀ سامانی  شاعران  علاوه بر فردوسی  (  67:  1372)امامی،   .«باشند، دارای همگنی حماسی باشند

  زیر توجه شود: بهتر مطلب به نمونۀت برای دریاف. اندبهره برده

گههور                 لههب  تهها  بههبههرم  تههو  دوسههههتههی  ایههن  مههن   گههر 
o 

هههنههرا    بههیههنههم  تههو  ز  ولههیههکههن  نههعههره   بههزنههم 
o 

                             (491 :)رودکی                                                                                                                                                                                                     

تأثیر آن بر  سرودۀتعبیر »نعره زدن« در     رنگ   کلام اوبه  و همین مطلب،    شهود است کل فضای بیت م  رودکی چنان قرار گرفته که 
 است.  بخشیدهحماسی 

 ات پهلوی در ادبی   حماسه. 4-2

قی و  عادی تر    مه و سیرگونه مقد  هیچحماسی در ایران بی  بایست فکرمی  های حماسی نبوداثری از منظومه   نایرا   دورۀ میانۀاگر در  
  اردشیر   یادگار زریران و کارنامۀ»آید.  ممکن بنظر می  یی غیرتکامل یابد و یکباره در قرن چهارم و پنجم ظهور کند و این امر تا درجه

های  مۀ ظهور حماسۀ ملی عظیم ایران در قرنهای حماسی ایران عهد اسلامی و مقد  های اوستا و منظومههای میان یشتبابکان واسطه



نامۀ دقیقی را در شاهنامه خود آورده و داستان نخستین بیت گشتاسب  شوند. فردوسی که هزارچهارم و پنجم هجری محسوب می
یادگار زریران    نامهجنگ با ارجاسب در شاهنامه نیز که مأخوذ از همین گشتاسب شده است؛ یعنی منبع    تألیفاست که براساس 

است بوده  زریران  یادگار  منظومۀ  زیاد همین  احتمال  به  مأخذش  از  یکی  ابومنصوری،  منثور  یعنی شاهنامۀ  دقیقی   . «مورداستفادۀ 
حماسی معروف دیگر که از عهد پیش از اسلام مانده و حاوی قطعات حماسی مهمی است، کارنامۀ   اثر  (462:  1367، )راشدمحصل 

م شاهنامۀ منظوم  شاهنامۀ ابومنصوری یعنی مأخذ مه   ست که مأخذ فصل بزرگی ازا   آن  بابکان است. اهمیت این اثر بیشتر در  اردشیر
   فردوسی بوده است. 

 ی به زبان فارسی مل  حماسه تدوین روایات . 5-2

تا وقتی د  شسینه نقل می   به  های شفاهی سینهخستین است، به صورت قصص و افسانهن  ادوارهایی دور از  از آنجا که حماسه خاطره 
حماسی گردش روایات و احادیث در افواه مردم از قرنی به قرن و از ناحیتی    آثاریکی از لوازم ظهور  ست.  که به ضرورت مکتوب شده ا

شود  گوناگون در اجزاء روایات تغییراتی حاصل میهای  گویان و نقالان و ذوقدر این حال بر اثر دخالت قصه.  است  به ناحیت دیگر 
آن ماهیت  و  اصل  میاما  حفظ  همچنان  روایات    .شودها  این  ناقلان  بودهبیشتر  ظاهراً  دهقانان  بهاز  و  سبب  اند  و  همین  فردوسی 

دهند و در این باب گاه بگفتار  سرایان دیگر برای اثبات صحت اقوال خویش همواره روایات منقول را به »دهقان« اسناد میحماسه
های منثور، طبقۀ  شاهنامه- چه کتبی و چه شفاهی–که نسل پیشین روایت کنندگانِ  رسد  به نظر میالبته  .  کنندموبد هم اشاراتی می

 اند. بوده  1ا هگوسان

 آثار مکتوب . 1-5-2

 قابل توجهی ها ساخته شد، مقدار  حماسی، از روی آن  آثارتمام کتب داستانی و تاریخی فارسی در قرن چهارم و پنجم که    مأخذ عمده
  است.  ها به تازی نقل شدههای بزرگ محفوظ مانده و قسمت بزرگی از آن بود که در خاندان ز روایات و احادیث مکتوب و دفاتری  ا

رود که مؤلف یا مؤلفان خودای  تصور می »های رسمی داشت.  چنانکه در زمان هخامنشیان مرسوم بود، دربار ساسانیان نیز سالنامه
اند. خودای نامگ در اواخر عهد ساسانیان و شاید در زمان یزدگرد سوم تدوین شده  کردهها استفاده  نامگ از مندرجات این سالنامه

ن است«واست.  فارسی  و  عربی  تواریخ  مأخذ عمده  پهلوی  تاریخ  این  که  کرده،  ثابت  های  قصه  (98  :1368سن، )کریستین  لدکه 
منیژه  چون:  سیا  مکتوبی  بیژن،  سهراب، و  و  رستم  داستانهای  جنگ  وش،  و  است.  کیخسرو  ساسانیان  عهد  به  مربوط  که  هایی 

که ابتدا از    هایی نظیر: اخبار اسکندر، عهد اردشیر، ویس و رامین، پیروزنامه، شروین و خروین، اخبار بهمن، بختیارنامه و ...کتاب
 ت.  اس هربی و سپس به فارسی دری ترجمه شدزبان پهلوی به ع

 های منثور حماسی و داستان هاشاهنامه. 2-5-2

در   -های اول تا چهارم اسلامیدر فاصلۀ قرن-سرایان بزرگ  قبل از ظهور فردوسی و دیگر حماسهترین آثار مکتوب حماسی که  مهم
می  تألیف  بعد  شودایران  می  ها و  قرار  زمین  ایران  ملی  حماسۀ  نظمِ  در  آنان  استفادۀ  شاهنامهمورد  داستانگیرد،  و  منثور  های  های 

ین شاهنامۀ نخستاز لحاظ قدمت زمانی،    آید.ای است که دربارۀ برخی از رویدادهای پهلوانی ایران باستان به رشته تحریر درمیپراکنده
اثر    (قرن چهارم هجری آغاز  )  بوالمؤید بلخی، منثور، نوشتۀ ا ابوالمؤید نسبت  دیگراست.  . شاهنامۀ  اندداده : اخبارگرشاسب که به 

و سیرهم   الفرس  ملوک  در غرر  ثعالبی  ابومنصور  و  آثارالباقیه  در  ابوریحان  دیگری که  یاد کردهمنثور  مؤلفش  و  آن   اند: شاهنامۀ از 
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پس   ترین شاهنامۀ منثوری که مفصلابومنصوری    هشاهنام  است.  ستهی ز( میدر نیمۀ دوم قرن چهارم بلخی )که    احمد  محمدبنابوعلی
 . گیرد سرایانی چون دقیقی و فردوسی قرار میاز تألیف مورد استفادۀ حماسه

 حماسی در عصر سامانیان منظوم آثار . 3-5-2

ست بنام مسعودی مروزی که  شاعری نظم فارسی کشید  نخستین کسی که روایات حماسی ایرانیان را به: مروزی مسعودی شاهنامۀ
ون کرد   300حدود سال  اثر خود را در   . از شاهنامۀ منظوم او اطلاعی در دست نیست، در کتاب البدء و التاریخ تألیف هجری مد 

از این منظومه یاد شده است.هجریست د  355مطهربن طاهرالمقدسی که از کتب معتبر تاریخ و مؤلف بسال   در پادشاهی    وبار 
 گیومرث:

بشههههاهههی آمههد  کههیههومههرث   نههخسههههتههیههن 
o 

کههاهههی   بههیههش  درون  بههگههیههتههی   کههرفههتههش 
o 

بههوذ بههاذشههههههههههها  بههکههیههتههی  سههههال  سههههی   جههو 
o 

بهههوذ  روا  بهههههههرجهههایهههی  فهههرمهههانهههش   کهههی 
o 

 ( 138: 3)المقدسی، ج                                                                                                                                                                                       

هزار بیت از داستان گشتاسب و  که    ستا   از شعرای بزرگ عهدسامانی  ی بلخیابومنصور محمدبن احمددقیق:  گشتاسپنامۀ دقیقی
اغلب  »شود.  در کلام دقیقی تنوعی که درخور یک منظومۀ حماسی است مشاهده نمی».  جاسب را سروده استبا اراو    ی  آیین  نبردهای

زند. مجالس رزم  زیاد است که به ذهن می  ایبعضی از کلمات و ترکیبلات به درجه  شوند و تکرارپهلوانان به یک نحو وصف می
شرح قابل توجه و گیرنده در    )البته در مقام قیاس با فردوسی(  .دقیقی بسیار معمولی و ساده و دور از مهارت شاعر در توصیف است

در شاهنامه داستان قدرت است، نبرد برای کسب قدرت   داستانِ گشتاسپ (177 :1390صفا، ) .« مجالس رزم او کمتر مشهود است
 و پیامدهای شوم قدرت. 

فردوسی برجستهشاه:  شاهنامۀ  و  بزرگترین  از  یکی  حماسنامه  سرودهای  است.  ترین  جهان  کتابی  بازگوکنندۀ  میراث  این  و  دار 
گردد که هنوز آریاهای هندوایرانی از یکدیگر جدا  ها و اسناد و مدارک آن به دورانی بازمیهای کهن پهلوانی است که یا ریشهحماسه

تا عصر شاهنامه در قرن چهارم هجری است. همۀ این آثار شفاهی و مکتوب معرف عصری  ا  نشده بودند و یا متعلق به عصر اوست
های تحت سیطرۀ خود را به  واقعی بوده که طبقۀ رزم آور ارتشتاران خویشکاری حراست و پاسداری قوم آریایی و گسترش سرزمین

ها و تاریخ ایران از آغاز تا حملۀ اعراب به ایران در سدۀ هفتم است که  ها، افسانهدرونمایۀ این شاهکار ادبی، اسطوره  اند.عهده داشته
 د. شودر چهار دودمان پادشاهی پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان گنجانده می

شود. در این ای روایت میو نسب ابومسلم به صورت افسانه  زندگی  ؛این حماسه با افسانۀ بسیار مخلوط گشته است:  نامهابومسلم
شود. گویا نخستین نسخه از این حماسه در قرن چهارم  جنید از اهالی مرو ذکر میبناسدبنحماسه نام واقعی ابومسلم عبدالرحمن

عوه توسط ابوعبدالهجری قمری با نام اخبار ابی ر در تاریخ طبری و ناصرخسرو  اسفندیاله مرزبانی نوشته شد. ابن مسلم صاحب الد 
 د.  انهایی داشتهدر یک شعر نیز به این حماسه اشاره 
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 شود و سپس آفرینش جهان: حماسی با ستایش یزدان شروع می غالباً تمام آثار

آفهههریهههد  چهههیهههز  نهههاچهههیهههز  ز  یهههزدان   کهههه 
o 

آیهههد    تهههوانههها هههی  تههها   پهههدیهههد بهههدان 
o 

 ( 7 :  1ج  ،1386 فردوسی،)                                                                                                                                                                               

های شاهان و پهلوانان و هنگام قتل  که اغلب در پایان داستان  ، رگداشت خرد و دانش، نصایحامبر و اظهار عقاید دینی، بزستایش پی    
   اعتنایی جهان بود:وفایی و بیجست، بینخستین چیزی که به فکر شاعران راه می شود.و امثال این موارد دیده می و مرگ آنان

نهههاپهههایهههدار  کهههیهههههههان  اسهههههت   چهههنهههیهههن 
o 

مههکههار   نههیههکههی  تههخههم  بههجههز  دروی   تههو 
o 

 (105: 2، ج1386، )فردوسی                                                                                                                                                                             

 اصالت روایات و امانتداری. 1-3

گوید که بسیاری خوانندگان نیز میهای کهن دست نبرد. به  کوشیده است تا در بافتکی از محاسن شاهنامه این است که فردوسی  ی
 نیست:  دارد، یعنی با منطق متعارف سازگارهایش جنبۀ رمزی از داستان

مهههدان فسهههههانهههه  و  دروا  را  ایهههن   تهههو 
o 

مهههدان  بهههههههانهههه  و  فسهههههون  رنهههگ   بهههه 
o 

انهههدر   ههههرچهههه  خهههرد ازو  بههها   خهههورد 
o 

بهههرد   مهههعهههنهههی  و  رمهههز  ره  بهههر   دگهههر 
o 

   ( 21: 1ج ،1386 )فردوسی،                                                                                                                                                                                

سوگند    خورده در شاهنامه باقی مانده است.های اساطیری و حماسی اصیل قدیم به صورت تقریبا دست ن رو بسیاری از اشاره از این
  دانست. دخالتی را در متن روا نمی گونه  هیچ نیز  دقیقی    که به اعتباری مربوط به دوران مهرپرستی یا آیین زروان است.د  خوردن به خورشی 

مین سبب مجالس رزم و بزم و مکالمات و  ه به نمود.ها بکار برد نقل می در آن  آنکه چندان زیاده و نقصانیعین عبارات و جمل را بی
   :شودبیت تمام می ست و اغلب با یک تا سها نهایت کوتاهوصف او بی

بهههداد            روزی  و  بهههگشهههههاد  گهههنهههج   در 
o 

نهههههههاد  بهههر  بهههنهههه  رویهههیهههن  نهههای   بهههزد 
o 

 (367 :6ج ،1386)فردوسی،                                                                                                                                                                             

کند تمام جنگ در یک روز و  ست که خواننده تصور می ای امقاتلۀ مبارزان در جنگ تا درجهشتاب دقیقی در توصیف میدان جنگ و  
 بود:   یابد که تا هنگام جنگ زریر دو هفته گذشتهمی که در اواسط کار درصورتی  در  ؛ساعت معدود صورت گرفته چند

درنههگ بههر  ایههن  بههر  بههرآمههد  هههفههتههه   دو 
o 

جهههنهههگ   فهههرجهههام  روی  ههههمهههی   نهههبهههیهههنهههم 
o 

 (371: 6، ج1386)فردوسی،                                                                                                                                                                               

کند. نویسنده به ( استناد می15:  1347گردیزی،  کند و گاه به منابع شفاهی )بسیار کم به منابع خود اشاره می  گردیزی در زین الاخبار
های تاریخی را که به سادگی دروا بودن  ها را بدون تحلیل آورده است. او بسیاری از داستاناش اعتماد کرده و آنروایات در دسترس 



رساند و یا درباره کشته شدن  ، باور کرده است و در اثرش آورده است. برای نمونه نسب سامانیان را به کیومرث میشودها اثبات میآن 
 ( روایتی مجعول را باور کرده است.18احمدبن اسماعیل سامانی )همان:  

 توصیفات غنایی با استفاده از عناصر حماسی . 2-3

شعر رودکی، از جنبۀ    .ابزار و عناصر حماسی استهای شعر شاعران سامانی، توصیف موضوعات غنایی با استفاده از  یکی از جنبه
سامانی است. روح    یعنی شعر عهدکامل شعر سبک خراسانی  »شعر رودکی نمونۀ    .گیرد موضوعی در دایرۀ ادبیات غنایی جای می 

ات مهم  سبک خراسانی است برای نخستین بار به صورت کامل در : 1382)نفیسی،   .شود«شعر او دیده می   حماسی که از مختص 
 ابیات زیر در توصیف بهار سروده شده، توجه شود: (48

طههیههب  بههوی  و  رنههگ  بهها  م  خههر  بهههههار   آمههد 
o 

عههجههیههب...  آرایههش  و  نههزهههت  صههههدهههزار   بهها 
o 

بههکههرد  لشههههکههری  یههکههی  بههزرگههوار   چههرب 
o 

نههقههیههب   صههههبهها  بههاد  و  تههیههره  ابههر   لشههههکههرش 
o 

طههبههل تههنههدرش  و  روشههههن  بههرق   زننههفههاط 
o 

مهههههیههب   چههنههیههن  نههدیههدم  و  خههیههل  هههزار   دیههدم 
o 

بههردمههد  بههاد  هههمههی  کشههههت  مههیههان   تههنههدر 
o 

قضههههیههب    بههرکشههههد  هههمههی  ابههر  مههیههان  از   بههرق 
o 

 (492 :رودکی)                                                                                                                                                                                                      

رودکی در توصیف بهار از عناصر رزمی و حماسی بهره برده است. استفاده از کلماتی چون: خیل، مهیب، طبل، بردمیدن، برکشیدن  
مفاخرت و خودستایی و    آغاچی بخاری، نشانه  در شعری شعر را کاملًا حماسی کرده است.  بیان شاعر، فضاقضیب به همراه لحن  

 .  ستا  آزمایی آشکارعرض هنر و طبع

 ای آنکهههههههههه نداری خبههههههری از هنههههههر مههههههن               
o 

پههرورد   نههعههمههت  نههیههم  کههه  بههدانههی  کههه   خههواهههی 
o 

آر کههمههان  آرو  کههتههاب  آرو  کههمههنههد  آرو   اسههههپ 
o 

نهرد   و  مهی  شهههطهرنهج و  و  بهربهط  و  قهلهم  و   شهههعهر 
o 

 (  156: 1370،آغاچی)                                                                                                                                                                                       

 ر، هیبت و باز استفاده کرده است: های لشک در توصیف برف، از واژهو  

بهههرف لشهههههگهههر  کهههه  نهههگهههر  در  ههههوا   بهههه 
o 

پهههرواز  ههههمهههی  انهههدرو  کهههنهههد   چهههون 
o 

سههههپههیههد  کههبههوتههران  هههمههچههون   راسههههت 
o 

بهههاز   ههههیهههبهههت  ز  کهههردگهههان  گهههم   راه 
o 

 ( 157 :همان)                                                                                                                                                                                                         

          :است دهشر و غارت استفاده های لشک اژه از و معشوق در وصف زلف و خط

سههههد   مههن                                  یههدبهها  یههأجههوجچههو   دل 
o  بههاشههههد سههههپههرا    یکههه  را   غههمههزگههانههش 

o 
بههدانسههههتههمهه  گههر  بشههههود  یو  دل   کههه 

o   گهههذرا   ینهههکهههردمههه بهههلا  ره   بهههر 
o 



 )شهیدبلخی(                                                                                                                                                                       

 به مطلع زیر:  244محمد هروی منقول در لباب الالباب/بنوصف معشوق از بوشعیب صالح

قههد  یرو  یبهههشههههتهه   یشههههیکهه   یدوزخهه   و 
o   چشههههمهه زلههفهه   یآهههو  خههد  یحههلههقههه   لالههه 

o 
د از  دل  بههرکههنههدم   دلههبههر  یههدارچههو 

o   خههامههوشهههه مهههههر  بههر  ینهههههادم  دل   بههه 
o 

عشههههق  آتههش  از  شههههرار  انههدر  چشههههم   بههه 
o   رهههبههر خههنههگ  عههنههان  انههدر  چههنههگ   بههه 

o 
 (11لبیبی: )                                                                                                                                                                         

کشد. مانند:  رخدادها و حوادث را به تصویر میها در کنار هم فضای  وقوع  دازی اشیا و مکان و شخصیتپردر تاریخ بلعمی صحنه
جا بودن از بسیاری پشه. به دیهی آمد نام مد و به حیره نشست که نتوانست آن»... تبع سپاه بسیار گرد کرد و بیامد و بر لب فرات فرود آ

 (677: 1388)بلعمی،  «...  های کوفه و از فرات رودی ببرید تا به حیره اندر آمد و به نجف آمد و آن جا بنشستآن نجف از دیه

کند: »و چون قدرخان بیامد بفرمود تا خوانی بیاراستند هرچه نیکوتر. و امیر چنین وصف می این  باب مجلس و مهمانیگردیزی در  
محمود رحمه الله با وی بهم در یک خوان نان خوردند، و چون از خوان فارا شدند، به مجلسِ طرب آمدند، مجلس آراسته بود سخت  

سپرغم از  مبدیع،  غریب،  گرانمایه.یوه های  جواهر  و  لذیذ  جام   های  آیینومجلس  و  بلور  و  ین  زر  نوادرهای  و  بدیع  پس های   ...
از اوانییام تا نثاری که بایست حاضر کردند،  الله بفرمود:  ین و سیمین و گوهرهای گرانمایه و ظرایفرمحمود رحمه  های  های زر 

ین و بعصای مرصع بجواهر و ده ماده فیل باستام های بیش بها، و اسپانِ گرانبها باستام نیکو و سلاح های  بغدادی و جامه های  های زر 
ین و سیمین و جلاجل و هودج  (188: 1347)گردیزی،  «...باجِ منسوج و نسجهایی از دیزر 
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 قی دوستی نیز برخوردار است. های عاطفۀ حقیمدح در اوایل دورۀ سامانیان، علاوه براینکه یک وظیفۀ درباری شاعر است، از مایه

 ی مرا بهه جهان تو سههوگنهد و صههعهب سههوگنهد
o  پهنهد بشهههنهوم  نهه  نهگهردم  تهو  از  ههرگهز   ی کهه 

o 
 یههههرم پنههههد نپذ  یههههچدهنههههد پنههههدم و من ه

o  ی سهههههههوگنهد  یکهه پنهد سههود نهدارد بهه جها 
o 

 یهافهت توانهد    یام کهه بهشهههت آن کسهه   یهدهشههن
o  ی که آرزو برسههههههانهههد بههههههه آرزومنههههههد 

o 
 )شهیدبلخی(                                                                                                                                                                       

در غزل بالا    (60:  1380قانه است یا مدح امیری یا بزرگی«)پورنامداریان، توان تشخیص داد که شعر یک غزل عاش»به دشواری می
های تاریخ ها، کتابدر تذکره   گوید.دهد بیت سوم است که از بنده و خداوند سخن می ای که مضمون غزل را مدح جلوه می تنها نشانه

و دربار سامانی را مدح کرده است. یکی از توصیفاتی که وی برای ممدوحان    اشاره شده که رودکی بزرگانادبیات، فراوان به این موضوع  
   بیان شجاعت و دلاوری است: شمارد، خود برمی 

گههذرد  عههدو  دل  در  تههو  رزم  ر  تصههههو   اگههر 
o   به بهنهد   یهغته   یهمز  از  شهههود  جهدا  بهنهدش   تهو 

o 
 (497رودکی/ )                                                                                                                                                                  

حهکه  بهر  زر  کهنهد  نهثهار   چهنهانهک   یهمکهفهت 
o  آفهر کهنهد  تهو  بهر  نهثهار   یهنههنهرت  مهدح   ز 

o 



وله   یههمه  دوسهههتهانهت  نهازنهد  تهو  عهز     یهک بهه 
o   به اقهرار   یهری نهظه   یبهه  دههنهد   تهو دشهههمهنهان 

o 
 (129: )قمری جرجانی                                                                                                                                                      

 تکرار و تقلید . 4-3

های اوستایی و فارسی انشاء پهلوی و زبانهای متوالی )که ظاهراً در ها و کلمات در بیتدر آثار این روزگار از یک طرف تکرار جمله
گذارد و از جانب دیگر  شده بلکه از مختصات آن بوده و در پارسی دری هم تقلید شده( روی به نقصان میباستان عیبی شمرده نمی

کوشد تا آنرا به صورت »تکرار حسن« در  و یکنواخت میهای مکرر ردن مضامین گوناگون و متنوع از پی جملهوشاعر یا نویسنده با آ
های  ها به صورت کند تکرار بسیاری از اجزاء داستانجلب دقت می  هابخصوص شاهنامه  آثار این دوره نخستین موضوعی که در    آورد.

 (237  :1390، صفا )  .خانستاین مکررات داستان هفتاز جملۀ    .شودهای ملل جهان نیز دیده میگوناگونست که در اغلب حماسه
سپاهترین  مهم اژدهاکشی،  سام،  پهلوانی  سگسارانکردارهای  با  نبردش  و  هندوستان  یا  مازندران  به  از    کشی  برخی  در  که  است، 

به این مکررات کم و بیش عمدی، وسایل گوناگونی برای توضیح های پهلوی و منابع دورۀ اسلامی مکرر بدان اشاره شده است.  نوشته
ها،  ها و پیام ها، نامهشناسند:رؤیاها، پیشگویی ها را میسرا آنکه تمام شعرای حماسه( 262: 1375)ماسه، شود و تشریح افزوده می

 گفتارها. 
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های هنری آن در اغراق نیز در صورت است.  استفاده قرار گیرد، اغراقتواند مورد ، بیشترین نوعی که در حماسه میورخیالاز انواع ص
همه، چه در حوزۀ  با این  .امکان نزدیک به واقعیت است   تصاویر شعری این دوره بیش از حدِ   .های بسیار کمی دارد نمونهدوره    شعر این

 از قبیل این شعر خسروی: . توان دیدهایی مینمونه -که طبعاً با اغراق پیوند دارد  -معانی عشقی و غنایی و چه در زمینۀ مدح

مه   یا پهرنه   یهاننهازکهک  چهو  تهن  ههمهه             یهانو 
o   که مه   یتهرسهههم  بهگسهههلهد  تهرا  رکهوع   یهاندر 

o 
 (122چی، اداره به نقل از )                                                                                                                                                  

شود که  سرای قبل و بعدش، یعنی دقیقی و اسدی، این نکته بروشنی دانسته میشاهنامه و قیاس کار فردوسی با دو حماسهاز بررسی  
  ( 382  :1366شفیعی کدکنی، )   .عنصر عمومی و اصلی در خیال حماسی، باید مبالغه و اغراق باشد، آنگونه که در شاهنامه هست

نحوست تو تبدیل به    ستاید که اگر سخن او را بشنویممدوح را چنان می  مدح، از اغراق استفاده نکرده است.  ۀ وزرودکی جز در ح
ممدوح سام سواری است که تا ستاره بتابد، نهایت اغراق او در این حد است که بگوید اگر اسفندیار ممدوح را    شود.سعادت می

بدان   (418:  1366کدکنی،  )شفیعی  .جهیداز سنانش می دید  می  اغراق  از  استفاده سود جستهگونه که متأخران  در وصف هرگز  اند 
 نکرده است. 

 نقطهه بردارد   یهدیسههپ  ینهااز چشههم نهاب  یربهه ت
o  د نهه  نهابه   یهازارد به   یهدهکهه  دارد   یهنهانهه   خهبهر 

o 
 ( )شهیدبلخی                                                                                                                                                                     

   : استشود، اغراقی که اگر چه در جهت تصویری اشیاء نیست اما از نوعی زیبایی برخوردار دیده می در شعر منجیک اغراق

چههابههکهه  نههازآرد                 یههد، بههربهها  یبههه   چههنههانههکههه 
o  پ  یز پوسهههت رو بهه نوک   خهال  یکهانمبهارز، 

o 
 ( 211چی:)اداره                                                                                                                                                                 



ههههزمهههان مهههکهههارمهههش  فهههروا   کهههز 
o  ضههههر دور  ز  بشههههمههرد   یههر مههورچههه 

o 
 (121چی: اداره )                                                                                                                                                                 

 های پادشاهی و سلسلهذکر نام پادشاهان . 6-3

های تقویمی با اشاره به اقوام هفتگانه جهان، به ذکر سالدر ده باب  ،  حسن اصفهانی بنحمزه   اثر  الانبیاءتاریخ سنی ملوک الارض و  
هایی از اسامی پادشاهان ایرانی، پیشدادی، کیانی، اشکانی، و ساسانی از اقدامات پادشاهان این  پردازد، سپس با ارا ه جدولاقوام می 

های خدای نامه است  تابش از منابع خود که همان ترجمهدر آغاز بخش تاریخ ایران کنماید.  ها یاد می و حوادث عصر آنسلسله ها  
ی ارا ه دهد و درس(  7:  1366برد )اصفهانی، نام می ترین اطلاعات را در مورد مدت حکومت پادشاهان  تنویسنده کوشید تا تاریخ کم 

( باب دهم کتاب  163:  1377)بیات،    دهداسلام را با تفصیل بیشتری شرح میهای دوره  ارا ه دهد. قسمت تاریخ ایران و تاریخ عرب 
 که اهمیت بسیار دارد.  (212، 130، 121، 59: 1366اصفهانی، مشتمل است بر تاریخ طاهریان، صفاریان، سامانیان و... )

را بفارسی ترجمه و تلخیص کرد و  لملوک، معروف به تاریخ طبری تألیف جریربن طبری است که بلعمی آن  تاریخ الرسل و ا       
های ملی ایرانی در مشرق ایران در قیاس با غرب  »یکی از عوامل مؤثر بر ترجمه این اثر، تداوم نیروی سنتنام نهاد.  تاریخ بلعمی  

زین الاخبار تألیف    (318: 1381« )باسورث،  .ای برای بروز احساسات میهنی بودمروج آن بودند و به عنوان وسیله  باشد که سامانیان
گذشته از فصول مربوط به ترکان و هندوستان، حاوی تاریخ عمومی .  گردیزی، تاریخ عمومی و نخستین تاریخ به زبان فارسی است

و خلفا و  پیامبر اسلام  و شرح حال  ایران قدیم  تاریخ سلسلهشرح دقیق  سلاطین  در  های خراسان یعنی طاهریان، صفاریان و  تری 
النرشخی  ( و نخستین سلاطین غزنوی است. 201:  1347)گردیزی،  سامانیان   ابوبکر بن جعفر  اثر  است. چگونگی   تاریخ بخارا 

تسلط اعراب بر بخارا، رواج اسلام، پیدایش سفیدجامگان، ظهور سامانیان و وضع جغرافیایی آن سامان از مطالب مهمی است که  
 کند.( نرشخی به منابع خود اشاره می15: 1351خاص تاریخ بخارا است. )النرشخی، 
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افسانه  این دوره حماسی    آثار  در ندارد بلکه شخصیت  فرد اهمیت  و  شخصیت حقیقی و اصلی  آن در جامعه  او، میزان کارکرد  ای 
ای است که  چگونگی تأثیر آن بر مردم است که اهمیت دارد. درواقع این میل طبیعیِ اجتماع به استحالۀ شخصیت تاریخی به افسانه

های بشر است در وجود پهلوانان خیالی، زندگی رستم  آمیز آرمانگفتۀ شاهرب مسکوب: »تبلور اغراق  اهمیت دارد. این استحاله به
تر از آنِ او نیست. او تجسم روحیات و آرزوهای ملتی  تر از رستم و زندگی و مرگی بشری همه مردی حقیقیواقعی نیست... ولی با این

از این نظرگاه افسانۀ رستم، از اسناد   شد...آرزو می ریخ است آنچنان کهنیست ولی تا -آنچنان که رب داد–است. این پهلوانان، تاریخ 
مظهری است از زندگی  ای است از تلاطم امواج و آن دیگری  تر است. زیرا این یکی نشانهتر بلکه حتی واقعیتاریخ نه تنها حقیقی

 (5  : 1353)مسکوب،  «.پنهان اعماق 

 یکههههیچههههرب گههههردان جههههز بههه ن یمگههههرد ا
o  جههوا  یههنبههد حههاتههم  دل   یههزرسههههتههم 

o 
  ( 169)بدیع بلخی:                                                                                                                                                           

فه  شههه   افهکهن،یهلههمهه گهردان   یهراوژن ههمهه مهردان 
o 

 دستانطوس وچونهمه چونوبهمنرسهتمچونهمه 
o 

 (33:)عسجدی                                                                                                                                                                 



های ایرانی که در تصاویر شعری گویندگان این  بسیاری از اسطوره   تری دارد.مشخصشعر این دوره رنگ  ،  اهاز نظر توجه به اسطوره 
شود از قبیل آنچه در شعر رودکی است که در تصویری، وفاداری ممدوح را به سام  شود در دورۀ بعد فراموش میدوره بدان اشارت می

در شعر دقیقی   »ایزد باران«با توجه به اسطورۀ تشتر(  496)دیوان رودکی:  .مانند کرده است: همچو اوستاست فضل و سیرت او زند
 :بینیمکه در دورۀ بعد نشانۀ اینگونه تأثیرات فرهنگ قدیم ایرانی را در صورخیال شاعران کمتر می

بههود بههاران  عههطهها  را  تشههههتههر   گههرچههه 
o    عههطهها بههاشههههد  گهههههر  و  ر  د  را  تههو   مههر 

o 
 ( 95)دقیقی:                                                                                                                                                                          

همتای رزم و نبرد است، هرچند که گاه  ت یگانه و بیکند. رستم در نظر او شخصی  رودکی از اساطیر باستانی، به نیکی یاد می        
 با ممدوح شاعر فاقد مردانگی است. درمقایسه 

کسههههر کهه   ی دخههت  نسههههل                   یههکههاووسز 
o   طههاووس  یدرسههههتهه چههون  نههغههز   نههام 

o 
 (1105 )رودکی:                                                                                                                                                               

های  ها و اسطوره قصص الانبیاء مشهورترین داستان راجع به آب حیات، داستان خضر و اسکندر است که بازتابی عظیم در داستان         
ای است از : ذوالقرنین در طلب زندگانی جاوید بود، به او گفتند: »... مر خدای تعالی را چشمه سامی، اسلامی و ایرانی داشته است

مقدمۀ لشکر کرد... گوهری بدو داد و گفت: چون از لشکر    )ع(پس کوه قاف به تاریکی اندر... ذوالقرنین، قصد رفتن کرد... و خضر را  
جدا مانی و درمانی، این گوهر را بر زمین نه تا روشنایی دهد... و چون خضر به تاریکی درآمد، راه را گم کرد... آن گوهر بیرون کرد  

ای پدید آمد. خویشتن را بشست و از آن آب بخورد و خدای را سپاس داری کرد و از آنجا برفت...«  و بر زمین نهاد، همان جا چشمه
ام  : به سال سیخوانیمچنین می   م او در تاریخ طبری همچنین در باب پادشاهی بشتاسپ و حوادث ایا  (330:  1340، )خلف نیشابوری

پادشاهی بشتاسب زرادشت پسر اسفیمان ظهور کرد و دعوی پیمبری داشت و بشتاسب را به دین خویش خواند... بشتاسب در این  
برادر   بشتاسب  بود که  این  از جمله شرایط صلح  و  بود  به صلح  ترک  پادشاه  فراسیات  برادر  پسر کی سواسف  با خرزاسف  روزگار 

نوبتی که بر در پادشاهان نگهدارند و زرادشت بگفت که با شاه ترکان به دشمنی برخیزد و او    خرزاسف اسبی داشته باشد مانند اسبان
 (477:  2،ج1375طبری، پذیرفت و اسب و نگهبان آنرا بخواست...« )

چهه  ضههههحههاک  فههر  یههره ابههر                               یههدون شههههد 
o  اهههر سههههلهه   یههمههنوز  خههاتههم   یههمههان سههههتههد 

o 
 (127چی:اداره )                                                                                                                                                                

های تفسیری و تاریخی مانند تاریخ  ویژه کتابتوان با باورهای اساطیری منطبق دانست و بهبرخی از آثار تاریخی و دینی را می       
آن از  بیش  میبلعمی  حساب  به  اساطیری  متونی  باشند،  صرف  تاریخی  همد.  آینکه  یا  مقایسه  انگاری،  بودن همسان  عصر 

ت تاریخاساطیری ایران با پیامبران سامی یکی از ویژگی-های حماسیشخصیت مأخذ نگاریِ ایرانِ دورۀ اسلامی است. در  های سن 
سی حضرت  تاریخی،  با  آتش  از  گذشتن  سبب  به  گردیده    )ص(ابراهیماوش  تصور  داستان    (38:  1383التواریخ، مجمل)یکی  و 

یوسفعشق روایت  با  نیز  او  بر  سودابه  شده    )ع(ورزی  مقایسه  زلیخا  هم  (120  :1372ثعالبی، )و  سلیمانع کیخسرو  )ع(  صر 

(؛ ولی این  3/168:  1369انجوی، )دانسته شده است    )ع(باورهای مردمی همان حضرت خضر( و در  47:  1383التواریخ، مجمل)
نظر داشتن یک یا چند ویژگی از سرگذشت سیاوش و کیخسرو صورت گرفته است در صورتی که سنجش دقیق و   مقایسات تنها با در

کلی و جز ی میان  های  مواردی از همانندی)ع(ایِ حضرت عیسیکامل همۀ اخبار مربوط به این دو شخصیت با احوال واقعی و افسانه



ت آفرینش و نخستین انسان بودن آن دمسیح و سیاوش،    کند. ایزدگونگیِ مادرها را آشکار میآن  در نوجوانی،  خردمندی و دانایی    ، وازلی 
 ها و ... گیاه از خون آن  دنشدن، روییش آگاهی از کشته ویژگی درمان بخشی و پی ، ، بارۀ ویژۀ آمادهاز سر گذراندن آزمون مهربانی، 

. درهم آمیختگی وسیع اسطورۀ جمشید که  مربوط و منسوب است)ع(  در منابع دورۀ اسلامی و تفاسیر، فنون ذکر شده به داوود نبی       
ر در ادب فارسی داشته است  ای  چنان انعکاس گستردهها آناست. این اختلاط انداختهمی  )ع(احتشام سلیمان نبیهمه را به یاد ملک پ 

و ماهی آمده  ا نام جمشید با لفظ خاتم و اسب و تخت و باد و آصف و طیور  الغات و برهان قاطع اگر هرج غیاث  که به قول فرهنگ
 ت. در آنجا سلیمان است و اگر با غیر این الفاظ آمده باشد، منظور جمشید اس باشد، مراد از جمشید

 تصویرسازی . 8-3

از صحنهدر شاهنامه همه پهلوبههای نجا تصویر در خدمت حماسه است و در هریک  اوج تصویر  با  اوج حماسه  اسب  پهلو  برد 
از ترکیب و استخراج صدا، رنگ و  صحنه  ترینپرشکوه تازد و  می  ها در شاهنامه مواردی است که فردوسی به اوج هیجان رسیده و 

طبیعت، خشم و ترس و احوال دیگر به خلق تصاویری پرداخته که کلامش را برخوردار از عنصری متمایزکننده از کلام هر شاعر دیگر  
است،   های رزم که در شاهنامه منبع الهام تصاویر شاعرانه بوده( این قسمت از کلام به نمونه3 :1352)رستگارفسایی، . ساخته است

آمده، اشاره شده است. لشکر در تصاویر شاهنامه به دریای چین، و به تشبیهاتی که در زمینۀ عناصر حماسه در شاهنامه    توجه شده
 :شوددریای نیل و دریای خروشان، ابرسیاه و آتش تشبیه می 

 یههههههههابنوذر و افههههههههههههراسه ابا لشهکههههههههر 
o  در آب  یههایچههو  رود  بههدو   جههوشههههان 

o 
 ( 22: 2، ج1386فردوسی، )                                                                                                                                              

آیند. درخت عینی و خارجی به مدد او می  گیرد و تصاویرگوید، طبیعت را به خدمت میکه از سپاه هم سخن میفردوسی هنگامی       
آورند، ابر و  می  و پلنگ، دلاوری رزمندگان را به یاد  . حیوانات جنگی چون شیرنمایدبرگ درختان عدد لشکر را میو نبات و گیاه و  

آورند و حتی آرایش  میهای عدد و عظمت و انبوهی لشکر را به ذهن شاعر  هریک بنا به مناسبتی یکی از جلوه   و آب   دریا و باران 
 ر نیز بهشتی و بهاری است.جنگی لشک 

نههامههدار                لشههههکههر  هههم  و  گههنههج  آن   هههم 
o   بهههههههار   یهههاراسهههههتههههبههه انهههدر   گهههل 

o 
 ( 88: 2ج، 1386فردوسی، )                                                                                                                                              

در عین آنکه از واژگان تغزل برای رزم بهره برده، لیکن توانسته مفهوم    .ای دارد جای ویژه نیز  توصیف میدان رزم ممدوح در شعر دقیقی  
   م است.موردنظر را القا کند که برای ممدوح میدان رزم به همان آسانی مجلس بز

آب                 یهدانهتم  حربگهاهسهههت و خون عهدوت 
o  ه اسههبهان سههمهاع خوش  یرت  اسههپرغم و شههنه 

o 
 ( 87: 1368)دقیقی،                                                                                                                                                          

 میدان جنگ تصویر . 1-8-3

است و اثر یک آشوب سهمگین و بیرحمانه را   باشکوه اند خیلی درخشان و در شاهنامۀ فردوسی وصف سپاهیانی که درحال حرکت 
 :گذارد در ذهن آدمی باقی می 



 و آمههههههل برآمههههههد خههههههروش                      یز سههههههار
o  در جههوش   یههایچههو  آورده  بههر   جههوشههههان 

o 
 در آن                           یههههههنرو   یههههههنببهههههههههستهههنههههههد آذ

o  گهههههههههههههههههههههههههران   یهابرفتند با خشههت 
o 

 که از کههههههههوه تا کههههههههوه مرد                           یسهپاههههههههه 
o  زرد و  سهههرب  سهههاخهتهه  در سهههپهر   سهههپهر 

o 
بهانها و  کهوس  سهههنهج                              یهههههههههههنرو ه   یابها   و 

o  تههاز پهه   یابهها  و  گههنههج  یههلاناسههههبههان   و 
o 

رو آن  از  ز  یمههنههوچهههههر   سههههام                       یرو  یههنو 
o   خههرام...    یههکههدگههر  یز  یههدنههدرسهههه  بهها 

o 
 (164: 1ج  ،1386فردوسی، )                                                                                                                                            

تاریخی به  -ها و ... همگی از عناصر مهم حماسیشوند، رجزهای جنگی، مرثیهاشعاری که در متن حوادث تاریخ بلعمی سروده می
پردازی و حادثه پردازی  ها، صحنهها، شخصیتدر تاریخ بلعمی حقیقت مانندی بالایی در بیان حوادث، توصیف جنگ  آیند.شمار می

و  عنوان مثال: در »اندر بزرگی خسرو و آیین او که هیچ پادشاه را نبود« آمده است: »پرویز از پس کشتن بهرام سی  به  تأثیرگذار است.
هشت سال بزیست اندر پادشاهی که هیچ خسرو آن خواسته گرد نیاورد که وی ... نقش آن اسپ او وز چنان هست به کرمانشاهان و  

 ( 757: 1388، « )بلعمی. اندپرویز را بر آن شبدیز نقش کرده

موی را دیدم که موهای  ای بالا رفتم جوانی سیاهنگاه اسب خود را برجهاندم و از تپه... آبینیم: »همچنین در مروج الذهب مسعودی می 
زد و شمشیر او جلوش نهاده و اسبش نزدیک ایستاده بود و چون مرا بدید پاپوش خود بینداخت  مرتب داشت و پاپوش خود را وصله می 

اران را اطراف خانه خود دید سوار شد و سوی من  بر گرفت روی بلندی رفت و چون سو  و بابی اعتنا ی برخاست و سلاح خود را 
 (684: 1365)مسعودی،  «...آمد

های  قابل هم است. در این موضوع فردوسی روش   کشیدن دو لشکر درم گرد و خاک میدان وخون و خونریزی از لوازم جنگ و صف 
ها اغراق است. لیکن او گرد وغبار را معمولًا بنابر مشارکت در سیاهی به آبنوس تشبیه آن  مهمترینگیرد که  بیانی متفاوتی را بکار می

و خاک سیاه همه جا را فرا  (  171:  1378شود )طالبیان،  زها، همچون شب تیره و تار می کند یا گاه از گرد و غبار میدان رزم، رومی 
 . گیرد می 

 برآمد ز درگههههههههههههاه طههههههههوس                          یههههههههره تب
o   زمهه اسههههبههان  گههرد  از   آبههنههوس  یههنشههههد 

o 
 (236: 4ج،  1386فردوسی، )                                                                                                                                           

آبههنههوس                            یههنزمهه  چههادر  چههون   گشههههت 
o   غههمهه آوا   یسههههتههاره  ز   کههوس  یشههههد 

o 
 (293: 5ج 1386فردوسی، )                                                                                                                                             

 ابزار و ادوات جنگی ذکر . 9-3

در کوکبۀ شاهی،  »اند.  و از آن درجهت تصویرسازی بهره برده  را در خدمت شعر خود گرفته  ابزار و ادوات جنگیشاعران این دوره  
)ماسه،    «یابدشماری درمی شوند و با خواندن آثار حماسی انسان دربارۀ تجهیزات آنان جز یات بیمردان جنگی با اسلحه نمایان می

کنند. حتی یک تکه از تجهیزات نباید بدست دشمن بیافتد.  مردان جنگی از سلاح و اسب خود مواظبت کامل می  (241:  1375
شود که تازیانۀ کنند، بهرام متوجه مینشینی میگاه که ایرانیان شکست خورده عقبپهلوان، ولو به بهای جان، آنرا خواهد جست. آن

 دهد: رود ولی بهرام پاسخ میگویند که احتمال مرگ میکوشند که او را از رفتن بازدارند و می خود را گم کرده است. همراهانش می



شههههده  یههانهههتههاز  یههکههی گههم  مههن   سههههت                     ز 
o   گهه بههه  یههمههانهههپهه   یههرنههدچههو   دسههههت تههرکههان 

o 
                     ینشهناسهههههههههههههد مرا ننههههههههگ باشهههههد از ا

o  زم  ینوز بر  فتههههههههههههد  نهامهههههم   ینننهگ 
o 

 (154: 2ج ، 1386)فردوسی،                                                                                                                                         

 کند.خون و خاک است پیدا میپردازد و سرانجام تازیانۀ خود را که آغشته بهرود و در میدان جنگ به جستجو می می 

 تیغ و شمشیر . 1-9-3

ته  بهکهنهنهد                   یههنهد  یهغبهه  مهن جهدا  دسهههت   گهو 
o   بههگهه آسههههتهه   یروز  یههرم اگههر  را  یههنمههن   تههو 

o 
 (492 )رودکی:                                                                                                                                                                

مه   یهزته   یهغته   یهدخهورشههه  آب  را                        دههدیتهو 
o  نهه   یههخمههر هههمهه   یههزه نههوک  زنههد  سهههان   ی تههو 

o 
 ( 106 )دقیقی:                                                                                                                                                                    

 کمان  تیر و. 2-9-3

ا گههمههان                            چههنههیههنیههننههبههود  را  کههس   کههار 
o   تهه شههههود  تههوران  ا  یههرکههه   کههمههان   یههرانو 

o 
 ( 3:102، ج1386، )فردوسی                                                                                                                                            

د ز  جهه   یههانافههلاکهه   یههدۀروان                           یههحههونشههههود 
o   ته قهبضههه   یهرت نِصهههال  له   ۀاگهر   یسهههدکهمهان 

o 
 (496رودکی:)                                                                                                                                                                   

کهمهانه   یهری ته  نشهههانههه                یهکهیو    یو   نهقهش 
o   بهپه و   یهرته   یهکهیبهه سهههوفهار    یهونهدبهنهگهار 

o 
 ( 54)ابوالعلا شوشتری:                                                                                                                                                     

 ن نیزه و سنا . 3-9-3

خهه  چههو  رزم  گههه  بههه                            یههاطههانههنههدچههاکههرانههت 
o   خه کشهههورگه   یا  یهنهد، نه   یهاطگهرچهه   یهرمهلهک 

o 
نه  گهز  مه   یهزه بهه  تهو                               پهیهمهانهنهد یقهد خصهههم 

o   بهه شهههمشههه نهد  بهبهر  ته   یهرتها  بهه  بهدوزنهد   یهر و 
o 

 ( 502)رودکی:                                                                                                                                                                  

نهه شههگفهت                     او  آن سههنهان  بهار  آرد   اگر سههر 
o  آ بهار   یهنههههر  آرد  خهورد سهههر  خهون  ههمهه   چهو 

o 
 ( 346)دقیقی:                                                                                                                                                                    

 ر مغف. 4-9-3

د نههههه   یههدههههمههه  مههن  مههغههفههر                                        یههدبههر 
o   دمهه خههروشههههم  بههر  مههن  دههه   یههدچههو   یههد و 

o 
جهوشهههنهش                              و  مهغهفهر  کهنهون   کهفهن شهههد 

o   پهه گههرد  و  افسههههر  خههاک    یههراهههنههشز 
o 

 (196: 2ج ،1386، )فردوسی                                                                                                                                            

 . کمند 5-9-3



                              ی کردم، ندانسهتههههههههم هم  یتوسهنهههههههههههههههه 
o   کشههه کههمههنههد سهههخههت  یههدنکههز  گههردد   تههر 

o 
 (93 : رابعه بنت کعب)                                                                                                                                                       

 نهههههههههههد                            یهبر او تذرو خا  یهبه گاه سههههههها
o   شههه گهاه  زال  یهببهه  رسهههتهم  کهمهنهد  د   بهدر 

o 
 (198: )منجیک                                                                                                                                                                

 گوی و چوگان 

                      ی رو  یهابهالا، مهاهسهههت آن    یهاسههروسهههت آن  
o    آن آن گو  یهازلفسهههت    یچوگهان خهالسهههت 

o 
 (179)رودکی:                                                                                                                                                                    

 حیوانات تصویر . 10-3

عظیم  آثاردر   پیل  از  گوناگون،  حیوانات  به  حماسی  اندام  تذرو کوچک  تا  گرفته  می   جثه  قرار  استفاده  مورد  گسترده  گیرند. نحوی 
پیروزیوسیع» به اسب است که عامل  پیشرفتترین حوزۀ تصاویر حیوانات مربوط  اگر سواری لایق و هاست و وسیلهها و  ای که 

«  .تیزتکی و سرعت اسب در استعارات و تشبیهاتی چون آهو، باد، بادپا مراد استت.  باشد، یاری بزرگ برای دلاوران اسکارآمد داشته  
   کند:هیبت اسب، اژدها و اهریمن و دیو، سرعت و خشونت اسب، عقاب و نهنگ و گرگ را تداعی می (174: 1378)طالبیان، 

پههذ  یههغههمههیضهههه  د  یههرفههتهههنسههههل                                    یههوز 
o   نهههههههاده    یهههیآههههو  یهههکهههران نهههام 

o 
قهههدمههه   یآفهههتهههابههه  چهههابهههک  ز                                         یکهههه 

o  نهههمههها ذره  سهههههر   جهههولان  یهههدبهههر 
o 

 (1019 :)رودکی                                                                                                                                                                

ا مهه   اسههههبفههکههنههدنههد    یشههههانچههو                                یههاناز 
o  ا جههههوانههههان  و   یههههرانههههیههههان گههههوان 

o 
 ( 153)دقیقی:                                                                                                                                                                     

نه   یهدخهروشههه  بهگهرفهت  دسهههت                                یهزه و   بهه 
o    چههون رفههت  آوردگههه   مسههههت   یههلپهه بههه 

o 
 (202: 2، ج1386ی، فردوس)                                                                                                                                          

هههمهه   یهههمهه   آهههو گههردن   فههرازد                           یگههرازد 
o  راا و صههحرا  یکوه تهازد گهه سههو  یگهه سههو 

o 
 (296مروزی:  )کسا ی                                                                                                                                                     

چههون   بههدخههواه  دل                                  روبههاهشههههود   بههد 
o    بهخهرامه   آسهههایهرشههه چهو مه   یتهو   یهدانبهه 

o 
 (شهید بلخی)                                                                                                                                                                     

آزرنههگ                               تههنههت  و  جههان  بههر  فههرزنههد   ز 
o    چهون شهههب  و  روز  او  مهههر  از   نهههنههگ تهو 

o 
 )ابوشکور بلخی(                                                                                                                                                                

بهکهوشهههد                                  کهلهنهگ  بها  و  بهاز  بها  کهه   جهغهد 
o    لههت لههت  گههردد  مههرز  و  پههر    بشههههکههنههدش 

o 
 (مروزی )عسجدی                                                                                                                                                            

 پند و اندرز . 11-3



های  در یک سلسله خطابه» دهد که از جنگ سرباز زند تا جان خود را نجات دهد.  گاهی یکی از قهرمانان صادقانه بدیگری اندرز می 
مبارزه طلبیمفصل، خسروشاه می به  و  برگرداند  راست  براه  را  بهرام مدعی  بیکوشد که  آشتیهای  با سخنان  او  پاسخ شرمانۀ  آمیز 

)سردار ساسانیان( داد   از پندهایی که گردیه پهلوان بانوی زیبای شاهنامه به برادر خود بهرام چوبین  (188  :1375ماسه، )  .ددهمی 
)آنگاه که سر از رای پرویز بتافت( همۀ صفات عالی اخلاقی و ملی او نمودار است و از جملۀ سخنان او ابیات زیرین را از شاهنامه  

 توان برشمرد:می 

آهههو کههه  آنههکههس  گههفههت                        یهههر  تههو  بهها   تههو 
o   گشههههههاد از نهفههههههت   هایهمههههههه راستهههههه 

o 
                         یششههههههههههر خو یرانههههههههیو یمکههههن را 

o  یشبهر خو  یچو برداشهتهههههههه  یتههههههههیز گ 
o 

 ( 301: 5ج، ،1386)فردوسی،                                                                                                                                           

 انتقام. 12-3

جنگ تمام  اساسی  محرک  انتقام  حس  اصولٌا  است.  واجب  و  فرض  ایرانیان  بر  شاهزادگان  و  شاهان  خون  اعمال  انتقام  و  ها 
 آنان گذشته باشد: هر کسی باید انتقام پدر یا اجداد خود را بگیرد اگرچه چند نسل بر کشتن  جنگجویانست.

مهن کشهههم   گهر   مهن                               یهشپه   یکشههه   یهاکهه 
o    کشههههتههه بههود   مههن  یههشخههو  یههابههرادر 

o 
 (161: 2ج  ،1386، )فردوسی                                                                                                                                            

بیرۀ خود منوچهر شدن نفریدون پادشاه سالخورده با زادهگردد.  ی به نسل دیگر منتقل میشود و از نسلریگی میوانگهی انتقام مرده
 خروشد: گردد و چنین میبه خونخواهی ایرج فرزند از دست رفتۀ خود امیدوار می  شود.نیرومند می 

کهه   یدرخههتهه  از   بههرسههههت                                 یههرج ا  یههنکههه 
o   بهخهواهه بهارش  و  بهرگ   شههسهههت   یهمبهخهون 

o 
که  تهاکهنهون  آن  نهخهواسهههت                          یهناز  کهس   او 

o  نههد زمههانههه  پشههههت   راسههههت   یههدیههمکههه 
o 

درخههتهه  زان  بههکههنههد                              یکههنههون  دشهههمههن   کههه 
o   شههههاخهه بههلههنههد   یبههرومههنههد   بههرآمههد 

o 
 ( 90: 1ج  ، 1386، )فردوسی                                                                                                                                              

خواهد که نیای خود افراسیاب را در همانجا  میگیرد. مثلًا کیخسرو این توفیق را از خدا  خود میگاهی انتقام جنبۀ رمزی و سمبولیک به
 که او سیاوش را کشت:   (177: 1375)ماسه،  بکشد

 بدانگههههههههونه تا شهههههههههارسهههههههههان پههههدر                               
o   گههر  یهههمهه سههههر   یههانرفههت  خههاک  پههر   و 

o 
سهه   یهم بهاا   بگههههههههههشهههت                                یهاوش گرد 

o   ز  یبههجهها هه خههون  بههنهههههاد   طشههههت   یههرکههه 
o 

دادگههر    یهههمهه  اگههر                             خههدای یههکگههفههت 
o   رهههنههمهها مههرا  بههاشههههد  کههه   ی بههخههواهههد 

o 
افههراسهههه   یههنکههز خههون  نشههههان                                  یههاب هههم 

o  ا  یهههزم بهههر آب  یهههدرمهههن   بهههکهههردار 
o 

 ( 79:  3ج، 1386، )فردوسی                                                                                                                                               

   عشق. 13-3

گونه کتب را رونق و شکوه و جلالی خاص  شود و داستان عاشقانۀ ایندر آثار حماسی جهان آثار عشق و افکارغنا ی بسیار دیده می
آمیزد و از آن میان ها تناوری و دلاوری پهلوانان و زیبایی و لطافت زنان و عواطف رقیق و دل و بازوی قوی بهم درمیدر آن»است زیرا  



آزمایی. در ایلیاد و ادیسه و منظومۀ بیوولف انگلیسی  شود که طنطنه و شکوه پهلوانی و رزم عظمت عشق بهمان درجه از قوت آشکار می
شود و و رامایانای هندوان و آثار حماسی ایران همه آثار این عشق باشکوه و پرارج و بها که باید عشق پهلوانیش نام داد بنیکی یافته می 

دهد و جان را آرامش  بینیم که درمیان دارو گیر جنگ و شوروغوغای جنگاوران دل را نوازش می های عاشقانۀ زیبایی می ها داستاندر آن 
بیمی  و  بتحقیق  زیبا  داستان های عاشقانۀ  این  اما  درهیچبخشد.  و جانبداری،  تعصب  داستان  گونه  به  برابر  های عاشقانۀ شاهنامه 

ندارد هیچ بهایی  و  ارجی  رودابه،   (251:  1390« )صفا، روی  و  زال  ب  داستان  و  و سیاوش  منیژه  و سودابه  داستانمهمیژن  های  ترین 
ی  خواهد به طور پنهانی رودابه را ملاقات کند؛ خانه رودابه در بالادر نخستین دیدار زال و رودابه، زال می   .عاشقانۀ شاهنامه است

کند و فردوسی  میکند. در این هنگام رودابه گیسویش را از بالا به پایین رها ای برای بالا رفتن پیدا نمیقصر قرار دارد. زال هیچ وسیله
 پردازد:چنین به توصیف می 

شههههنهه   یههرویپههر سههههپهههههبههد                     یههدگههفههت 
o  زود بههگشههههاد  گههلههنههاز  شههههعههر  سههههر   ز 

o 
بههلههنههد               یکههمههنههد سههههرو  چههو  او   گشههههاد 

o   نهپه انسهههان  از مشهههک   کهمهنههد   یهچهدکهس 
o 

گهه  کههنههگههره               یسههههوفههروهشههههت  آن   از 
o    بههن    یههازیههدکههه بههه  تهها  شههههد   یههکسههههرهو 

o 
مههاهههرو آن  انههدر  زال  کههرد                ینههگههه 

o   رو  یشهههگههفههتهه آن  انههدر  مههو  یبههمههانههد   یو 
o 

 (402: 3،ج1388)فردوسی،                                                                                                                                                 

 گوید:آید و میتهمینه شباهنگام به نزد رستم می

بههخههواههه  گههر  کههنههون  ام   مههرا                    یتههرا 
o   مههاههه   یههنجههز  یههنههدنههبهه و   مههرا  یمههرا 

o 
چههنهه   یههکههی تههو  بههر  ام                    یههنآنههک   گشههههتههه 

o  شهههههتهههه ک  ههههوا  زبهههههههر  را   امخهههرد 
o 

 (76-75: 3ج  ، 1388)فردوسی،                                                                                                                                       

 گری جادو . افسون 14-3

حماسی عالم مقام و مرتبتی دارند. وقتی سروکار دشمنان با پهلوانی بزرگ باشد که با ایشان به نیروی   آثارساحری و ساحران نیز در  
ها و مکرها و  سازد. تمام حیلهجویی آنان را به سحر و ساحری متوسل میگری و چاره توان گشت ناچار چاره شمشیر و بازو برابر نمی

پذیرد. در شاهنامه بزرگترین جادوان از دیوانند. این موجودات چندان  استفاده از زنان رامشگر و جاسوس نیز بهمین قصد صورت می 
دیوسپید به آسانی باد و گرد و خاک برانگیخت و ابرسیاه بر اسمان پدید آورد  هاست.  در جادوی چیره دستند که قوای طبیعت نیز رام آن

سرو پادشاهی به لهراسپ داد در برابر سرپیچی و استنکاف  که کیخو از سپهر سنگ و خشت بر سر سپاهیان کاوس بارید. هنگامی
 پهلوانان و بزرگان و برشمردن مناقب لهراسپ چنین گفت: 

خههاک                       یپهه  ز  بههگسههههلانههد   جههادوان 
o  راه    یههههدپههههد  پههههاک  یههههزدانآورد 

o 
 (293: 3ج ،1386فردوسی، )                                                                                                                                            

 دیوان و افسونگران و جادوان بود: سپاهی که به جنگ طهورث آمد از 

د نههره  افسههههونههگههران                          یههوانهههمههه   و 
o   سههههپههاههه جههادو   گههران   یبههرفههتههنههد 

o 
 ( 37: 1،ج1386، )فردوسی                                                                                                                                               



 پیشگویی . 15-3

بینیم. های طبیعی و ملی را از آن خالی نمییک از حماسهامری رایج است و هیچحماسی    های داستانو خبردادن از مغیبات  پیشگویی  
شناسان و پیشگویان و خوابگزاران معلوم رأی پادشاهان و پهلوانان شده است.  بسیاری از وقایع بزرگ تاریخی به یاری موبدان و ستاره 

ضحاک از سقوط پادشاهی خود بدست فریدون به طریق رؤیا و گزارشی که موبدان و خوابگزاران کردند آگهی یافت؛ سام از وجود 
دانست که از شناسان میوجوی او تا پای کنام سیمرا رفت؛ افراسیاب از گفتار ستاره زال به البرز کوه در خواب باخبر شد و به جست
 :واهد دادفرنگیس پسری آید که تخت و تاج او را برباد خ

پههرمهها  یههنچههنهه                    یههابافههراسهههه   یهههگههفههت 
o   کسههه ههرگهز  خهواب  یهنهدنهبه   یهنا  یکهه   بهه 

o 
تهه  شههههب  چههون  د  یههره کههجهها   ام               یههدهمههن 

o   پهه نهه   یههرز  جههوان   ام  یههدهنشههههنهه   یههزو 
o 

د  یههابههانبهه  مههار  از  خههواب                یههدم پههر   بههه 
o   عههقههاب  یههنزمهه پههر  آسههههمههان  گههرد،  ز   پههر 

o 
 ( 35 :3ج ، 1386)فردوسی،                                                                                                                                              

گانیز از قت ش و سیاو   :گویدچنین می  -فرنگیس-و به همسر خود هی داشتل خود بدست افراسیاب آ

خهواب               یهمهیهنسهههرو سههه   یا  یهدم د  یهنچهنه   بهه 
o  بههود آب  یههکههرانبهه   یههکههی  یکههه   رود 

o 
 کههههههران              یگههههههرکوه آتههههههش به د  یکههههههی

o   نههه آب،  لهههب   وران    یهههزه گهههرفهههتهههه 
o 

 (  91: )همان                                                                                                                                                                        

 داد و دهش . 16-3

ساسانیان دارد. »وندیداد« یا داد و آیین روزگار پیش از زرتشت و »ارداویرافنامه«  های قبل از  در ایران ریشه در هزاره ی  گرد بحث داد و دا
فردوسی معتقد است که چون مردم  »  که در زمان ساسانیان به نگارش در آمده، دو گزارشی است که از آن دوران به یادگار مانده است. 

« .رد با یکدیگر نپردازند جهان از داوری پرداخته خواهد شدکنند و به نببا آرایش فرهنگ و دوری از آز و خودپرستی در کنار هم زیست  
فردوسی آیین فرمانروایی فریدون را که به منزلۀ نیای همۀ آریاییان و نماد ایرانیان باستان است اینگونه توصیف  (552: 1390)اکبری، 

 د. کنمی 

بهه  بههد  انههدوهیزمههانههه  از                             یگشههههت 
o  ا ره  ههههرکهههس   یهههزدی گهههرفهههتهههنهههد 

o 
داور از   بهههپهههرداخهههتهههنهههد                                 ههههایدل 

o   آ هه سههههاخههتههنههد   یههکههی  یههنبههه  نههو   جشههههن 
o 

 ( 68: 1ج ، 1386فردوسی، )                                                                                                                                               

از اموال خود را به پهلوانان دیگری ببخشد.    حماسه  در دادن هدیه و باژ برای توقف یا ملی ممکن است یک شاه یا پهلوان بخشی 
بخشی  ، گنجکاووس(گنج بخشی در هنگام جلوس به درویشان )کی  سپاه،  جنگ، خلعت بخشی برای تحریض یا تجهیز  جلوگیری از

بخشی به موبدان، اخترشناسان و خوابگزاران و ... از اقسام دیگر داد و  ها، عطا و گنجها و آبادی ویرانهبرای ساخت شهرها، آتشکده
 باشند. دهش می

د داد  بسههههه   یهههنهههاربهههدو  درههههم                                  ی و 
o   کسهههه کههردش  و  داد  بههدو   ی خههراسههههان 

o 
 ( 59 :)دقیقی                                                                                                                                                                     



 نتیجه گیری . 4

مهم حماسی  خصوصی  آثار  از  بسیاری  در شناخت  که  آثاری هستند  مؤثرترین  و  و ترین  رسوم  و  آداب  نژادی،  قومی،  فرهنگی،  ات 
ما کمک می به  تمد  مناسبات اجتماعی  اوج  نقطه  باید  را  تردید، قرن چهارم یعنی دوره حکومت سامانیان  ن اسلامی نمایند. بدون 

دلیل فراهم شدن شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... علوم مختلف پیشرفت چشمگیری دانست. در این برهه از تاریخ ایران، به
گیرد. یکی از موضوعات مهمی که در ادبیات این عصر  یابد و به تبع آن، شعر و ادبیات فارسی نیز تحت تأثیر این فضا قرار میمی 

ی در این دوره به درجهرونق حماسه  سرایی است. شود، حماسه و حماسهموردتوجه واقع می  ترین آثار حماسی ای است که مهمهای مل 
ی عالم یعنی شاهنامه در همین دوره به وجود آمده است. در اوایل این عهد مسعودیایران و یکی از بهترین حماسه مروزی و  های مل 

های منثور  در اواسط این دوره دقیقی و در آخر آن استاد بزرگ ابوالقاسم فردوسی سه اثر حماسی خود را پدید آوردند و نظم داستان
ی را متداول کردند.  امانتداری،  اصالت روایات و    وان از موارد ذیل نام برد: تهای حماسی در این عصر میمؤلفهاز جمله    قهرمانی و مل 

جنگی، عشق و و میدان  های ممدوح، ذکر ادوات  ذکر دلاوری و جنگتکرار و تقلید،  اشاره به اساطیر ایرانی و سامی، صورخیال،  
   دهش. و داد سحر و جادوگری، اسه،  ر خدمت حمنقش زنان در حماسه، تصویر د
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 تهران: دنیای کتاب.، 6چاپ  ،ترجمۀ رشید یاسمی ،ایران در زمان ساسانیان، ( 1368کریستین سن، آرتور )

 تهران: بنیاد فرهنگ ایران.  ، تصحیح و تحشیه عبدالحی  حبیبی ،زین الاخبار، ( 1347محمود )گردیزی، 

 انتشارات تبریز.  ،2چ ، ترجمۀ دکتر مهدی روشن ضمیر ،فردوسی و حماسۀ ملیّ ،(1375ماسه، هانری )

 تهران: دنیای کتاب.  ،تصحیح محمدتقی بهار، (1383) التواریخ والقصصمجمل

 تهران: توس. ،2چ  ،حماسه در رمز و راز ملیّ، (1379مختاری، محمد )

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.، 1ج  ،ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، مروج الذهب، (1365حسین )بنعلیمسعودی، ابوالحسن

 های جیبی. تهران: کتاب ،ای بر رستم و اسفندیارمهمقدّ ، (1353مسکوب، شاهرب )

گه. ،ترجمه و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی ،آفرینش و تاریخ ،(1374)مقدسی، مطهربن طاهر   تهران: آ

 تهران: بنیاد فرهنگ ایران.  ،ترجمۀ ابونصر احمدالقبادی ،تاریخ بخارا ،(1351نرشخی، ابوبکرمحمدبن جعفر )

 تهران: امیرکبیر.   ،4چ ،محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی، (1382نفیسی، سعید )


